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NPT پیشنهاد خروج ایران از
تله سیاسی برای دولت سیزدهم؟

مذاکرات بر سر احیای برجام تاکنون به فرجام 
نرسیده و آنقدر روند طولانی شده است که 
آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها بار دیگر از ترفند صدور 
قعطنامه در مقابل ایران استفاده کردند و حتی 
برخی از احتمال به آخر خط رسیدن مذاکرات و 
ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل 
سخن می‌گویند. قرن نو نوشت؛ در چنین شرایطی 
تصمیم‌گیری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است اما 
معلوم نیست چرا برخی می‌خواهند دولت در این 
میانه از راه‌حل‌هایی که قبلا نیز ناکارایی خود را 
نشان داد استفاده کند. یکی از این پیشنهادات 
موضوع خروج ایران از ان پی تی )NPT( است، 
اتفاقی که کارشناسان وقوع آن را موجب طرح 
پرونده ایران در شورای امنیت، صدور قطعنامه‌های 
تحریمی جدید و فعال‌سازی مکانیسم ماشه 

می‌دانند. 
 پیشنهاد خروج از ان‌‌تی‌پی

بعد از گفت‌وگو‌ها و رفت و آمد‌های چند باره 
پیرامون احیای برجام، اسفند ماه سال گذشته 
که مذاکرات میان ایران و طرف‌های غربی متوقف 
شد، غربی‌ها بار دیگر اعلام کردند که ایران از ارائه 
پاسخ شفاف به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در 
مورد پیدا شدن ذرات اورانیوم در سایت‌های اعلام 
نشده خودداری می‌کند. همین امر بهانه‌ای شد 
تا آمریکا، بریتانیا، آلمان، و فرانسه، پیش‌نویس 
قطعنامه‌ای را به شورای حکام آژانس بین‌المللی 
انرژی اتمی ارائه کنند که این قطعنامه در نشست 
شورای حکام با اکثریت آرا تصویب شد. در مقابل 
ایران نیز اعلام کرد که همکاری‌های فراپادمانی 
با آژانس را متوقف می‌کند، سپس دوربین‌های 
نظارتی در مراکز هسته‌ای را خاموش و اعلام کرد، 
سانتریفیوژ‌های بیشتری را وارد مدار می‌کند. 
همین عمل و عکس‌العمل بار دیگر تنش‌های 
لفظی میان دو طرف را افزایش داد و موضوع توقف 
مذاکرات برجامی را به میان کشید. اما در این میان 
عده‌ای به دولت پیشنهاد خروج از ان پی تی و 
تعهدات هسته‌ای بین‌المللی برای راهکار در مقابل 
طرف‌های غربی پیشنهاد کردند. حسن عباسی در 
توییتر با طرح این سؤال که در 20سال گذشته، این 
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به چه دردی خورده؟ 
نوشت آژانس دقیقا چه سودی برای ایران داشته؟ 
پاسخ شفاف: مطلقا هیچ. کار به این اظهارنظر‌ها 
ختم نشد و محمود عباس‌زاده مشکینی، سخنگوی 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
با اشاره به قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 
در مورد برنامه هسته‌ای ایران در گفت‌وگویی 
پیشنهاد داد تا تعلیق عضویت ایران در ان‌پی‌تی در 
مجلس بررسی شود. حسین جلالی عضو کمیسیون 
فرهنگی هم گفت: قطعنامه اخیر شورای حکام علیه 
جمهوری اسلامی، تصمیم ایران را برای خروج و به 
تعلیق درآوردن اجرای داوطلبانه برخی اقدامات 
ذیل NPT سرعت می‌دهد، اما پیشنهاد‌دهندگان 
در این باره برای به کرسی نشاندن عقیده خود، 
شنیده‌هایی را از درخواست سعید جلیلی در جلسه 
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای خروج از 
معاهده ان‌پی‌تی مطرح کردند و از مخالفت شدید 
آملی لاریجانی رئیس مجمع و علی لاریجانی با این 
پیشنهاد سخن گفتند که پس از طرح آن یک منبع 
آگاه اعلام کرد که اساساً چنین مطلبی از سوی 
جلیلی در این جلسه مطرح نشده و اساساً سعید 

جلیلی به خروج از ان‌پی‌تی اعتقاد ندارد. 
 کارشناسان چه می‌گویند؟

خروج از NPT یکی از تندترین پیشنهاداتی است 
که طی روز‌های اخیر به مسئولان و مذاکره‌کنندگان 
پیشنهاد شده است. رحمان قهرمانپور کارشناس 
مسائل استراتژیک در توییتی در این باره نوشت: بر 
اساس تفاسیر ارائه شده در کنفرانس‌های بازنگری 
پیمان NPT در سال‌های گذشته که به نوعی 
مورد تأیید شورای امنیت نیز هست؛ این پیمان 
به دلیل ربط مستقیم به امنیت بین‌الملل یک 
پیمان بین‌المللی مثل پیمان‌های دیگر نیست و 
لذا نمی‌توان با آن مثل سایر پیمان‌های بین‌المللی 
برخورد کرد. رضا نصری، حقوقدان و تحلیلگر مسائل 
 NPT بین‌المللی با تأکید بر اینکه ایران با خروج از
عملا مسیر سومی را علیه خود باز می‌کند، معتقد 
 ،NPT است؛ »در بهترین حالت، با خروج ایران از
آمریکا و کشور‌های غربی در بحبوحه مذاکرات )یا 
پس از آن( به یک قطعنامه تهدید‌آمیز جدید علیه 
ایران مجهز شده‌اند که می‌توانند از آن به عنوان یک 
اهرم فشار استفاده کنند. وی افزود: اگر مذاکرات هم 
شکست بخورد، در کنار این قطعنامه جدید، شش 
قطعنامه‌های فصل هفتم قبلی شورای امنیت نیز به 
واسطه مکانیسم ماشه احیا خواهد شد که این خود 

شرایط بی‌سابقه‌ای را برای ایران رقم خواهد زد!«
 پایان برجام؟

بسیاری بر این باورند که رفتار دولت سیزدهم 
از ابتدا نشان داده است که دولت، نه تمایلی برای 
خروج از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خروج از 
NPT و به طریق اولی اعلام خروج ایران از مذاکرات 
وین را ندارد. تحلیلگران سیاسی بر این باورند که 
تحمیل اینگونه تصمیمات سیاسی و هیجانی به 
مجلس و دولت می‌تواند اقتصاد کشور را تحت تأثیر 
قرار دهد و فشار مضاعفی بر دوش مردم تحمیل 
کند، بلکه دست دشمنان کشوربه ویژه اسرائیل 
را برای بهره‌برداری از این شرایط بازخواهد کرد. 
دراین میان کارشناسان سیاسی طرح مسأله خروج 
از NPTرا تله‌ای سیاسی برای دولت سیزدهم 
می‌دانند. خصوصا در شرایطی که مسائل معیشتی 
و اقتصادی زیادی بر زمین مانده است طرح چنین 
پیشنهادات و عملیاتی کردن آن فشارهای زیادی 
را به زندگی مردم وارد خواهد کرد. برخی نیز ارائه 
این پشنهاد را به نوعی پوست خربزه زیر پای دولت 
رئیسی عنوان کرد و آن را نشانه شکاف اردوگاه 

حامیان رئیسی می‌دانند. 

فــــرارو پنجشنبه 
1401 .04 . 02

23  ذی القعده  23/1443  ژوئن 2022

آیا جراحی دیگری لازم است؟ 

با حذف ارز ترجیحی و ۶ برابر شدن قیمت نهاده‌های دامی و 
متعاقب آن ناتوانی واحدهای پرورش مرغ گوشتی برای جوجه‌ریزی، 
وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد جوجه‌های بدون مشتری را از 
تولیدکنندگان خریداری و به‌طور رایگان روانه روستاها کنند )تا 
توسط روستاییان پرورش یافته و تبدیل به مرغ شوند!(. جوجه 
یکروزه صنعتی که حدود ۴۰ گرم وزن دارد و بعد از شکستن 
پوسته تخم مرغ یکی دو روز بیشتر زنده نمی‌ماند، با مقررات شدید 
و غلیظ سازمان دامپزشکی کشور و با رعایت نکات بهداشتی در 
کارتن‌های مخصوص جاسازی شده و با خودروهای شناسنامه‌دار 
و مخصوص و مجهز به تهویه هوا در اولین فرصت ممکن به مزارع 
مرغ گوشتی که از قبل مجوز دریافت نموده و برای جوجه‌ریزی نوبت 
گرفته و سالن‌های خود را از هر جهت مهیای ورود جوجه کرده‌اند 
فرستاده می‌شود. جوجه‌های وارد شده به سالن باید قبل از تخلیه از 
کارتن، واکسینه شوند و تا یک‌ماه انواع و اقسام آزمایش‌ها روی آنها 
انجام شده و واکسن‌های مختلفی را دریافت کنند و تا ۴۵ روزگی 
متناسب با سن گله حد‌اقل ۵ نوع جیره غذایی متفاوت مصرف کرده 
و در دماهای منظم و با قرنطینه بهداشتی تحت نظر دامپزشک و 
کارشناس طیور پرورش داده شوند. تولید جوجه یکروزه براساس 
برنامه‌ریزی و مجموعه اطلاعاتی که در سامانه‌های وزارت جهاد وجود 
دارد و طبق نیازسنجی بازار صورت می‌گیرد و اگر قصور مدیریتی 
نباشد اصولا وجود جوجه مازاد به شوخی بیشتر شبیه است. وزارت 
جهاد باید ۲۱ روز قبل از اعلام حذف ارز ترجیحی و قبل از خواباندن 
تخم مرغ نطفه‌دار در دستگاه‌های جوجه‌کشی فکر این مسائل را 
می‌کرد. حتماً جناب جواد ساداتی‌نژاد وزیر محترم جهاد کشاورزی 
و کارشناسان صنعت طیور آن وزارتخانه می‌دانند که جوجه صنعتی 
یکروزه با توجه به حساسیت‌های خاص خودش اصولا قابل پرورش 
توسط روستاییان عزیز نیست و این کار صرفا هدر دادن منابع بوده و 
جوجه‌های یکروزه به جای معدوم شدن توسط مادرداران، تدریجا در 
روستاها از بین خواهند رفت. از طرف دیگر، سازمان عریض و طویل 
دامپزشکی کشور که در کنار ده‌ها وظیفه اساسی، ضامن بهداشت 
دام کشور و پیشگیری از شیوع بیماری‌ها و مبارزه با آنهاست و برای 
زنجیره تولید مرغ گوشتی شامل مرغ اجداد، مرغ مادر، دستگاه‌های 
جوجه‌کشی، خودروهای حمل جوجه یکروزه، مزارع مرغ گوشتی، 
خودروهای حمل مرغ زنده، کشتارگاه‌ها و کارخانجات تولید دان و 
مکمل‌ها مقررات وضع کرده و نظارت می‌کند کجاست؟ جا دارد در 
کنار این بحث به برخی عواقب ناگوار ناشی از این تصمیم پرداخته 
شود. جراحان اقتصادی با اعتماد به نفس می‌گفتند که با این کار فقط 
۴ قلم کالا افزایش قیمت خواهد داشت اما عملا فنر قیمت ۴۰۰قلم 
کالا در رفت. آنان وجود ارز دو نرخی را موجب فساد و رانت می‌دانند 
که البته سخن درستی است اما اکنون که ارز نیمایی و ارز آزاد فاصله 
۳۰درصدی پیدا کرده چه خواهند کرد؟ آیا جراحی دیگری لازم 
است؟ برگردیم به اصل موضوع؛ کارشناسان و دلسوزان صنعت دام و 
طیور هشدار می‌دانند که با ۶ برابر شدن قیمت نهاده‌های دامی، هزینه 
تولید بالا رفته و قیمت مرغ به حدود ۷۰ هزار تومان خواهد رسید و با 
توجه به کاهش قدرت خرید مردم، مصرف سرانه کاهش خواهد یافت. 
اتفاقی که افتاد اینکه امروز مرغ مادردار که ده‌ها میلیارد برای پرورش 
مرغ مولد هزینه کرده ناچار بخش عمده‌ای از تخم مرغ‌هایش را روانه 
بازار خوراکی می‌نماید و حتی در فکر کشتار مرغ مولد است. در حال 
حاضر، صرف نظر از ورشکستگی دامداران و صف کشتار دام‌های 
گرسنه، وزارت جهاد کشاورزی مرغ مازاد ناشی از کاهش تقاضای بازار 
را به صورت نسیه خریداری و منجمد می‌نماید تا آینده چه پیش ‌آید. 
اکنون وزارت جهاد اقدام به بارگذاری نهاده‌ با قیمت ۶ برابری یعنی 
ارز ۲۵۰۰۰ تومانی در سامانه بازارگاه کرده و مرغداران را تشویق به 
جوجه‌ریزی و خرید نهاده‌ می‌نماید اما مرغداران توان خرید ندارند و 
نهاده‌های وارداتی با ارز نیمایی در انبارها رسوب کرده و روز به روز از 

کیفیت آنها کاسته شده و عن‌قریب ممکن است فاسد شوند. 

یـــادداشــــت 

آرمان ملی-  احسان انصاری: »نظام حمایت اجتماعی ایران چه از نظر کارایی و چه از نظر اثربخشی با مشکل روبه‌رو است. این مشکلات معلول خطاهای سیاستی است که 
در زمینه شوک درمانی طی سه دهه گذشته جریان پیدا کرده است. دلال‌ها و واردات‌چی‌ها صدای خود را به طرز غیرمتعارفی بالا برده‌اند و مردم و تولیدکننده‌ها را به سمت 
حاشیه رانده‌اند. نظام حمایت اجتماعی ایران دچار مشکل کارایی شده و قریب به اتفاق صندوق‌ها به آستانه ورشکستگی کشیده شده‌اند.« جملات ذکر شده اظهارات دکتر 
فرشاد مومنی اقتصاددان در گفت‌وگو با »آرمان ملی« است. مومنی در این گفت‌وگو با توجه به چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی در کشور به تشریح و تبیین ریشه‌های 

نابسامانی‌های نظام حمایت اجتماعی در ایران می‌پردازد که در ادامه می‌خوانید. 
  یکی از چالش‌های اجتماعی امروز 
و  بازنشستگان  وضعیت  ایران  جامعه 
دغدغه‌هایی است که آنها دارند. ارزیابی 
شما از این موضوع چیست و دولت چگونه 

می‌تواند این چالش‌ها را مرتفع کند؟
حمایت‌هــــای  نظام 
اجتماعـــی به‌طور کلی و 
بازنشستگی  صندوق‌های 
کشــــور به‌طور خاص به 
ورشکستگی  یک  سمت 
سیستمی در حال حرکت 
است و همه صاحب نظران 
این روند را قبول دارند. اگر 
ما بخواهیم در این زمینه 
به کشور خدمتی کنیم باید 
یک تحلیل کارشناسی از 
وضعیت موجود ارائه کرد. 
برخورد جزیی و جزیره‌ای 
با بحران صنــــدوق‌های 
بازنشستگی محکــــوم به 
شکست است. به گمان من 
از نقطه عطف اجرای برنامه 
تعدیل ساختاری ما به‌طور 
مرتب در معرض طی کردن 
مسیری هستیم که در همه 
عرصه‌هایی که این برنامه 
وعده‌های خوش بی‌زحمت 
را به ما می‌داد با شکست 

مواجه شد. برای غلبه بر این مسائل گرچه ما 
مورد به مورد کانون‌های بحران را زیر سوال 
قرار می‌دهیم اما تا زمانی که نظام تصمیم 
گیری‌های کشور به یک بلوغ اندیشه‌ای نرسد و 
این سرابی که تعدیل ساختاری به‌وجود آورده 
از بین نرود، ما از این مشکلات رها نمی‌شویم. 

عوامل درونی صندوق‌ها در توضیح دهندگی 
درباره بحران صندوق‌ها بسیار کمتر از عوامل 
بیرونی است یعنی سیاست‌های نابخردانه 
ذیل عنوان تعدیل ساختاری، آن کانون بحران 
را تقویت کرده است. سیاست‌های تورم زا و 
اشتغال زدا هم دولت را دچار مشکلات کرده و 
هم وضعیت مردم را در شرایطی قرار داده که 
همه می‌بینیم. وقتی جرقه‌های التهابات ناشی 
از این ابزار در جریان قیمت آرد و نان آشکار شد، 
شروع کردند به بروز رفتارهای مالی عجیب و 
غریب که ضد هدف اولیه خودشان بود یعنی 
دولتی که به 5 روش در سند بودجه 1401 
شوک درمانی را دنبال می‌کرد تا کسری مالی 
خود را سامان دهد مجبور شد تعهدات مالی 
سنگین و غیرمترقبه‌ای را در دستور کار قرار 
دهد. آیا این علائم اولیه که حکایت غریبی از 
تناقض‌ها داشت برای عزیزان کفایت می‌کند؟ 
این شاید حیاتی‌ترین پرسشی است که همه 
رسانه‌های کشور که می‌خواهند به ارتقای 
کشور کمک کنند باید در برابر آن احساس 

مسئولیت کنند. 
صنـــــدوق‌های  معتقدید  چرا   
بازنشستگی در حال ورشــــکستگی 
سیستمی هستند؟ چه استدلالی در این 

زمینه وجود دارد؟
رفاه اجتماعی در ایران و نظام حمایت‌های 
اجتماعی یک جزیره جداگانه از عناصر حیات 
جمعی نیست.  من بسیار متاسفم که نهادهای 
کارشناسی و نظام‌های رسمی آموزشی و 
پژوهشی ما هر کدام به دلایلی از ورود به این 
مساله پرهیز می‌کنند. اساس ماجرا این است 
که حدود 180 سال پیش فردریک لیست 

بنیانگذار مکتب تاریخی آلمان این ایده را مطرح 
کرد که ما با تولید به مثابه نظام حیات جمعی 
روبه‌رو هستیم و هر جامعه‌ای باید تصمیم بگیرد 
مقدرات خود را می‌خواهد از طریق تولید اداره 
کند یا از طریق فعالیت‌های مافیایی و غیرمولد. 
امنیت  فرهنگ،  با  تولید 
ملی،  امنیت  اجتماعی، 
کیفیت زندگی و توان رقابت 
اقتصاد ملی گره خورده است 
و اگر کشوری به تولید پشت 
کند، مافیاها بر آن حاکم 
می‌شوند و همان مافیا کشور 
را به سمت فروپاشی می‌برد. 
ما این مساله را از زمان ربع 
پایانی قرن هجدهم تا امروز 
در جهان مشاهده می‌کنیم. 
بنابرایــــن آن خردی که 
باید نظام تصمیم‌گیری‌های 
کند  پیدا  کشور  اساسی 
رفاه  و  زندگی  کیفیت 
اجتماعی ایران را باید تابعی 
از بنیه تولید فناورانه بداند. 
اساس همه مشکلات این 
سرزمین اینجاست و از هر 
دریچه‌ای که نگاه کنیم یک 
جلوه‌هایی از این مساله را 
مثال  عنوان  به  می‌بینیم. 
گزارش‌های رسمی درباره 
بودجه خانوار می‌گوید 63 درصد درآمد‌های 
خانوارهای ایرانی به‌طور متوسط درآمدهای 
است.‌ای کاش جامعه شناسان  غیرکاری 

اقتصادی و روان شناسان 
این  می‌آمدند  اجتماعی 
تصمیم  برای  را  عبارت 
گیران ترجمه می‌کردند. در 
شرایط کنونی 59 درصد کل 
فقرای ایران شاغل هستند و 
30 درصد آنها بازنشستگان 
سابق  شاغلیــــن  یعنی 
هستند. چرا تصمیم گیران 
ما دچار بحران یادگیری 
شده و از تجربه‌های خود 
درس نمی‌گیرند؟ 30 سال 
است به خیال پولدار شدن 
و حل مشکلات مرتب شوک 
به قیمت‌های کلیدی صورت 
می‌گیرد. نمی‌خواهید از این 

درس بگیرید؟ دولت با شوک درمانی خودش را 
هم دچار مشکل می‌کند. 

  چرا رفتارهای مالی دولت دچار آنومی 
شده است؟

در این زمینه می‌توان به دو نکته اشاره کرد. 
در ده ساله اول بعد از پیروزی انقلاب درآمدهای 
دولت 7‌.‌1 برابر شد درحالی‌که در دهه بعد آن 
درآمدهای دولت از ناحیه شوک درمانی 29 
برابر شده است. از طرف دیگر در ده ساله اول 
انقلاب هزینه‌های دولت 9‌.‌1 برابر شده اما 
هزینه‌های دولت در 10 سال بعد 5‌.‌21 برابر 
شده است. معنایش این است که وضع مالی 
دولت باید خیلی بهبود پیدا کرده باشد اما 
کارنامه مالی را وقتی می‌بینید، متوجه می‌شوید 
که به‌رغم این سبقت درآمدها از هزینه، در آن 
دوره ده ساله دوم ما با یک رفتارهای آنومیک 
روبه‌رو بودیم چراکه اندازه بدهی دولت از 
کانال بودجه عمومی 8 برابر ولی در مورد 
شرکت‌های دولتی در دوره 8 ساله اول بعد 

از جنگ، بدهی‌ها 23 برابر و در دوره 10 ساله 
37 برابر شده است. این نکته همه مساله را 
توضیح نمی‌دهد. بحث بر سر این است که این 
بدهی در شرکت‌های دولتی حکایت از فساد 
دارد. در دوره‌ای که افزایش درآمد ظاهری 

اتفاق افتاده است هم فساد 
افزایش یافته، هم مسئولیت 
گریزی افزایش داشته است. 
رفتارهای تخریبگر درباره 
شرکت‌های دولتی وضعیت 
خطرناک‌تری دارد اما چون 
در شرکت‌های دولتـــی 
ضریب پنهان کاری بیشتر 
است، آنها که باید ببینند، 
می‌دانند  همه  نمی‌بینند. 
که اندازه بودجه شرکت‌ها 
بیش از دو برابــــر بودجه 
حاکمیتی است ولی میزان 
وقت‌گذاری در رسیدگی به 
بودجه شرکت‌ها کمتر از 
یک صدم است. ماموریت 
شرکت‌ها دیگر پیشبـــرد 
اهداف توسعه‌ای نیست. در 

دوره احمدی نژاد برخی از این شرکت‌ها تا 3 
برابر نیروی جدید جذب کرده بودند درحالی 
که در ابتدای دولت احمدی نژاد هر کدام 
اینها تا 50 درصد، دارای نیروی مازاد بوده‌اند. 
در کل دوره سی ساله گذشته هر مقدار اندازه 
واگذاری دارایی‌های بین نسلی تحت عنوان 
خصوصی سازی شدت افزایش یافته، اندازه 
تصدی‌گری دولت نیز افزایش یافته است.  در 
آذرماه 1389 دولت احمدی 
نژاد شوک قیمت‌های انرژی 
را در دستور کار قرار داد. در 
این اتفاق بالاترین شوک به 
قیمت گاز وارد و آن را 11 
برابر کردند. بعد از یک سال 
مدیرعامل وقت شرکت گاز 
گفت به‌رغم افزایش قیمت 
گاز و افزایش تولید، درآمد 
شرکت گاز سقوط کرده است. 
بلافاصله بعد از اظهارات این 
فرد، شرکت ملی گاز یک 
اطلاعیه صادر کرد که در 
آن گفته شده ما با گازدزدی 
شده‌ایم.  مواجه  بی‌سابقه 
ماجرا این است که یکی از آثار 
شوک درمانی کل بدنه را مستعد فساد می‌کند. 
چرا تمام متفکران توسعه می‌گویند به شوک 

درمانی تن ندهید؟
  در چنین شرایطی چرا دولت‌ها در 
ایران به شوک درمانی علاقه مند هستند؟

 وجه ایجابی منطق آنها این است که فرایند 
توسعه، نتیجه انباشت تدریجی دانایی‌ها و 
توانایی‌های مبتنی بر خلاقیت و همکاری است 
بنابراین وقتی شما به سمت شوک حرکت 
می‌کنید، جامعه موقعیت و جهت خودش را 
از دست می‌دهد و همین باعث ایجاد احساس 
هویت گسستگی می‌شود. چه می‌شود که 
مردم در دهه اول انقلاب خودشان را فدای 
کشور می‌کردند اما الان برخی منافع فردی 
خود به شکل غیرمولد را بر مصالح جمعی 

ترجیح می‌دهند؟
چطور می‌شود که اولین افشاگری‌ها درباره 
سوءاستفاده‌های مالی 123 میلیارد تومان بود 
که مدت‌ها جامعه را در بهت فرو برد اما اکنون 

اگر گفته شود یک گروهی 1000 میلیارد 
تومان دزدیده‌اند واکنشی برنمی‌انگیزد؟ یک 
سازمانی به نام سازمان هدفمندی یارانه‌ها 
چرا  بگویند  نمی‌آیند  که  کرده‌اند  ایجاد 
دخل و خرج یک امر حمایتی در شرکت‌ها 
بررسی می‌شود نه بودجه 
عمومی. وقتی شما این را 
شرکت‌ها  زیرمجموعه  به 
می‌برید یعنی می‌توانید به 
بپردازید.  خرجی  خاصه 
دستگاه‌هایی که دریافت 
کننده بودجه از سازمان 
هدفمندی یارانه‌ها هستند 
را نگاه کنید. 75 درصد کل 
بودجه رفاهی کشور برای 
5‌.‌8 درصد کشور اختصاص 
طرف  از  و  می‌کند  پیدا 
دیگر می‌بینید 30 درصد 
کل جمعیت کشور و 55 
درصد جمعیت سالمندان 
فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای 
هستند. تمام مطالعاتی که 
در ایران شده می‌گوید وقتی 
شوک درمانی اتفاق می‌افتد واکنش‌های 
گروه‌های کالا و خدمات به این تورم یکسان 
کاهش  در  واکنش  شدیدترین  نیست.  
هزینه‌های سلامت و در مرتبه دوم در کاهش 
هزینه‌های آموزشی و در مرتبه سوم مردم از 
هزینه‌های تغذیه خود می‌زنند. کل مسئولیت 
پذیری دولت در امور سلامت به 50 درصد 
میانگین جهانی رسیده است یعنی درحالیکه 
ما می‌گوییم اندازه اقتصاد ما رتبه 20 دنیا 
است، مسئولیت پذیری در حوزه سلامت از 
120 کشور پایین‌تر است. در اثر این سیاست 
شوک درمانی در حیطه سلامت شاخص 
دیگری به نام پرداخت از جیب وجود دارد. در 
کشورهای صنعتی مردم 5 درصد هزینه‌های 
سلامت را از جیب خود می‌دهند، استاندارد 
قابل قبول جهانی 10 درصد و میانگین جهانی 
18 درصد است. این شاخص در ایران بیش از 
60 درصد است. طی این سی سال گذشته دائما 
درصد جمعیتی که فقط از ناحیه هزینه‌های 
کمرشکن درمان به زیر خط فقــــر سقوط 
می‌کنند، در حال افزایش بوده است. ما هم 
اکنون در نظام حمایت اجتماعی ایران چه از 
نظر کارایی و چه از نظر اثربخشی با مشکل 
روبه‌رو هستیم. این مشکل معلول خطاهای 
است که در زمینه شوک درمانی طی سه دهه 
گذشته جریان پیدا کرده است. مفت خوارها، 
دلال‌ها و واردات چی‌ها صدای خود را به طرز 
غیرمتعارفی بالا برده‌اند و مردم و تولیدکننده‌ها 
را به سمت حاشیه رانده‌اند. نظام حمایت 
اجتماعی ایران دچار بحران کارایی شده و 
قریب به اتفاق صندوق‌ها به آستانه ورشکستگی 
کشیده شده‌اند. از نظر اثربخشی نیز درصد 
اصابت سیاست‌ها به گروه‌های نیازمند در حال 
کاهش است و فقط به کسانی که در بازار رسمی 
کار حضور دارند تعلق می‌گیرد. گزارش‌های 
رسمی در زیرمجموعه‌های سازمان تامین 
اجتماعی نشان می‌دهد در سه ساله پایانی 
دهه 1390 اندازه جمعیت فقیر ما دو برابر 
شده است. این مشکلاتی که توضیح داده 
شد در تسخیر علم قرار دارد یعنی اگر نظام 
تصمیم گیری‌های اساسی در ایران به علم تن 
بدهند، برای برون رفت از این شرایط راه نجات 

وجود دارد. 

    دکتر فرشاد مومنی در گفت‌وگو با »آرمان ملی«:  

چطور می‌شود 
که اولین 
افشاگری‌ها درباره 
سوءاستفاده‌های 
مالی 123 میلیارد 
تومان بود که 
مدت‌ها جامعه را 
در بهت فرو برد 
اما اکنون اگر گفته 
شود یک گروهی 
1000 میلیارد تومان 
دزدیده‌اند واکنشی 
برنمی انگیزد؟ 
مهم‌ترین پیامد 
شوک این است که 
واکنش‌های تصمیم 
گیران، آشفته و در 
لحظه می‌شود

چرا تصمیم گیران 
ما دچار بحران 
یادگیری شده و از 
تجربه‌های خود 
درس نمی‌گیرند؟ 
30 سال است به 
خیال پولدار شدن 
و حل مشکلات 
مرتب شوک به 
قیمت‌های کلیدی 
صورت می‌گیرد. 
نمی‌خواهید از این 
درس بگیرید؟ 

 75 درصد کل 
بودجه رفاهی کشور 
برای 5‌.‌8 درصد  
 جمعیت اختصاص
 پیدا می‌کند و از طرف 
 دیگر می‌بینید 
30 درصد کل جمعیت 
کشور و 55 درصد 
 جمعیت سالمندان 
 فاقد هرگونه 
پوشش بیمه‌ای 
هستند

 نظام حمایت اجتماعی  نظام حمایت اجتماعی 
 ایران دچار بحران  ایران دچار بحران 

شده استشده است
   59 درصد فقرای ایران شاغل هستند

   75 درصد بودجه رفاهی کشور
  به5.8 درصدجمعیت اختصاص دارد

   تصمیم گیران جامعه از گذشته درس نمی‌گیرند
   اگر به تولید پشت کنیم مافیا رشد می‌کند

   برای نجات اقتصاد راه حل وجود دارد

دیــدگــــاه
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: 

 اگر برجام اجرا شود نگرانی 
وجود نخواهد داشت

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این باره که چه توضیحی 
درباره گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره آمادگی 
 IR- ۶ ایران برای به کار انداختن آبشار سانتریفیوژ‌های پیشرفته
در تاسیسات فردو دارد و آیا اطلاعات جدیدی درباره مذاکرات 
وین وجود دارد یا نه، گفت: ما این گزارش‌ها را دیده‌ایم. ما هنوز 
نگران تداوم به کارگیری سانتریفیوژ‌های پیشرفته‌ای توسط ایران 
هستیم که بسیار فراتر از موارد تعیین‌شده در برجام هستند. ما 
به دنبال بازگشت کامل به برجام هستیم، به ویژه به این خاطر که 
فکر می‌کنیم فعالیت‌های هسته‌ای ایران، از جمله ساخت قطعات 
سانتریفیوژ‌ها باید محدود شده و تحت نظارت آژانس قرار بگیرد. ند 
پرایس افزود: مسلما، برجام شامل سخت‌ترین نوع مقررات نظارتی 
و راستی آزمایی بود که تا به حال به‌طور صلح‌آمیز درباره‌اش مذاکره 
شده بود. واقعیت این است که برنامه هسته‌ای ایران حالا به طرق 
مختلفی از محدودیت‌هایی که برجام ایجاد می‌کرد، فراتر رفته 
است. آبشار‌های سانتریفیوژ‌های پیشرفته‌ای در آن فعالند که 
تحت توافق مجاز نیستند. زمان گریز آن در زمینه در اختیار داشتن 
مواد شکافت‌پذیر به طرز مشهودی از یک سال به چند هفته یا 
کمتر رسیده است. ما عمیقا نگران وضع فعلی برنامه هسته‌ای ایران 
هستیم. دقیقا به همین دلیل است که می‌خواهیم شاهد اعمال 
محدودیت‌های سخت و مقررات راستی‌آزمایی و نظارتی بر ایران 
باشیم. وی در خصوص نگرانی‌های برای بازگشت به برجام تصریح 
کرد: همه‌ این نگرانی‌ها وقتی وجود دارند که برجام به‌طور کامل 
اجرایی نمی‌شود. اگر ما کاملا برجام را اجرا کنیم، اگر ایران کاملا 
برجام را اجرا کند، بسیاری از این نگرانی‌ها برطرف خواهند شد، 
چون اجازه وقوعشان وجود نخواهد داشت. وسیله بازرسی و نظارت 
واقعی و هشدار به جامعه بین‌المللی در صورتی که ایران از این 
محدودیت‌ها پا فراتر بگذارد، برای آژانس فراهم خواهد شد. الان 
این طور نیست و همین موضوع دلیل نگرانی‌های بزرگ ماست. وی 
با اذعان به پایبندی کامل ایران به برجام پیش از خروج دولت قبلی 
آمریکا از توافق هسته‌ای گفت: ایران پس از آنکه دولت قبل تصمیم 
گرفت از برجام خارج شود که البته ایران طبق تایید آژانس در حال 
اجرای کامل آن و پایبندی سرسختانه به آن بود، از محدودیت‌های 

شدیدی که برجام اعمال می‌کرد، فاصله گرفته است. 

سیدمجتبی ساداتی
روزنامه‌نگار


